مناجات با ساتیام
ساتيام  ذکر تو گويم که تو پاکی  و خدائی

ساتيام  جز تو نگويم که تو از جزء  برائی
همه  جا راه تو پويم، همه  جا نور تو ب جويم
همه جا خاک تو بويم، همه توحيد تو گويم

تو کريمی، تو  رحيمی، تو  کبيری و عظيمی

تو نماينده فضلی،  تو سزاوار سنائی

تو نمايندة عشقی، تو همان نور خدائی    
{بری از رنج و گدازی،  بری از درد و نيازی

بری از بيم و اميدی، بری از چون و چرائی}
تو درونی، تو برونی، تو همه نور و اميدی، تو همه عشق و وجودی
 تو بت و قبله نمائی 

تو جلالی ،  تو شکوهی، تو همه  علم و يقينی، تو همه صلح و صفائی
 تو شه هر سه جهانی

{نتوان وصف تو گفتن           که  تو در وصف نگنجی
نتوان شبه تو جستن            که تو در بر نيائی}
تو بصيری  توسميعی، تو عليمی و حکيمی  

تو نماينده فضلی، تو سزاوار سنائی

تو نمايندة عشقی، تو همان نور خدائی
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